
  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

به یاد عموكریم

یادی از مرحوم استاد كریم اله قائمی

بدون شک کریم اله قائمی یكی از معدود انسان های واله و شیدای روزگار ماست، که نام و یاد و 
آثار او در صفحات زرین تاریخِ فرهنگی مان جاودان خواهد ماند.  او از معدود فرهیختگانی ست 
کـه نـام او را بـه عنـوان کسـی کـه او را می شـناختیم و محضـر او را درک کردیـم، بـا افتخـار بـر زبـان 
خواهیـم آورد و در محافـل فرهنگـی بـرای ابـراز نزدیكـی بـه او، خاطره هایـی از او   بازگو خواهیم کرد. 
کریم الـه شـاعر بـود، نویسـنده بـود، پژوهشـگر بـود، از آن مهم تـر معلّـم بـود و بـاز از آن هم مهم تر 

انسـان بود. 
در طی پنجاه سال گذشته، کمتر محفل ادبی در سراسر استان گلستان، یا استان های همجوار 
بوده، که عموکریم در آن ها حضور نداشـته باشـد؛ سـال ها در تمام محافل ادبی شـرکت می کرد، 
امـا نـه بـه دنبـال جایـگاه خاصـی بود، نه بـه دنبال تریبون! سـال های متمـادی در محافل مختلف 
کسـی ندیده و نشـنیده که او بخواهد به دنبال عرضه کردن خودش باشـد. اما شـنونده ی خوبی 

بود؛ چیزی که این روزها دیگر کسـی بَلَدش نیسـت. 
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و  ادبـی  اسـتعدادهای  کـه  می کـرد  احسـاس  خـود  دوش  بـر  رسـالتی  گویـی  بـود؛  اسـتعدادیاب  کریم الـه 
بدهـد.   کـردن«  کار  »درسـت  انگیـزه ی  آن هـا  بـه  و  کنـد  راهنمایـی  را  آن هـا  کـرده،  شناسـایی  را  پژوهشـی 
بی شـمارند کسـانی کـه بـه واسـطه ی انگیزه بخشـی های کریـم، دسـت به قلم بردنـد و نوشـتند و هنـوز هـم 
می نویسـند. از این کـه اسـتعدادی شـكوفا می شـد و در مسـیر درسـت حرکـت می کـرد، عجیـب سرشـار از 
شـور و شـعف بود  و وقتی هم که اسـتعدادی به بیراهه می رفت، از صمیم قلب برای او حسـرت می خورد.
کریم الـه قائمـی در حوزه هـای شـعر و داسـتان و انـواع قالب هـای ادبـی، کارنامـه ی درخشـانی دارد و از آن 

درخشـان تر در حـوزه ی پژوهش هـای ادبـی و فرهنگـی و گویش شناسـی و... 
امـا بـرای خـودش، درخشـان ترین کارنامـه، همـان اسـتعدادهایی بودنـد کـه کشـف کـرده بـود، تعلیـم داده 

بـود و درخشـیدن آن هـا را می دیـد. 
در روزگاری کـه آدم هـا از دیـدن موفقیّـت دیگـران، بهـم می ریزنـد و بیمـار می شـوند، چنـد نفـر مثـل کریـم را 
می شناسـیم؟ دور و برمـان را ببينیـم، حتـی بـه دوردسـت ها نظر بیفكنیم، اگر چنین کسـی یافتیم، بدانیم 

کـه بـا رفتـن عموکریـم، ایـن گونـه ی اصیـلِ انسـان، در خطر انقراض اسـت!

ج تنظیفی- بهار 1386 استاد کریم اله قائمی و استاد ایر
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مرادعلی عربعلی )تولد 1313- محله نعلبندان گرگان(، مشهور به »بابا عرب«، یكی از قدیمی ترین 
چاپخانـه داران گـرگان، در شـهریورماه سـال جـاری )1405(، در سـن نـودودو سـالگی دار فانـی را وداع 
گفـت. بابـا عـرب، پس از پشت سـر گذاشـتن تحصیات متوسـطه در دبیرسـتان ایرانشـهر گرگان، 
در سـال 1334 طـی شـرایطی اجبـاری، وارد دانشسـرای مقدماتـی گـرگان شـده و پـس از گذرانـدن 
دوره تحصیـات دانشسـرا، مـدت کوتاهـی بـه تدریـس در دبیرسـتان ایرانشـهر اشـتغال داشـت. 
امـا اندکـی بعـد، کار تدریـس را رهـا کـرده، بـه مشـاغل آزاد روی آورد. چنان کـه در اواخـر دهـه 1330 در 
نمایندگـی فـروش ماشـین آلات مسی فرگوسـن مشـغول بـه کار بـود، تا این کـه در اوایل دهـه 1340 
مجـوز راه انـدازی یـک چاپخانـه در شـهر گـرگان را دریافـت نمـود و اندکـی بعـد، بـا سـرمایه شـراکتی 
سـیف اله زیادلو، چاپخانه فردوسـی گرگان را در خیابان پهلوی )باغ عاملی( تأسـیس کرد. چاپخانه 
از پرکارتریـن چاپخانه هـای گـرگان بـوده اسـت.  فردوسـی گـرگان از دهـه 1340 تـا دهـه 1370 یكـی 

عربعلـی در دهـه 1370  بازنشسـته شـد و سـهام خـود از چاپخانـه را بـه آقـای زیادلـو واگـذار نمـود. 
بابـا عـرب، در روز پانزدهـم شـهریورماه 1405 دار فانـی را وداع گفـت و در گورسـتان امامـزاده عبداله 

گـرگان به خـاک سـپرده شـد. روحـش شـاد و یادش گرامـی باد. 

بنیانگذار چاپخانه فردوسی گرگان 
درگذشت
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